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 به نام خدا

 خودم رو جمع کرده بودم و به عکس برادرم نگاه میکردم .توی سه کنج دیوار

 در اتاق باز شد و مادرم داخل شد : مهتاب عزیزم نمیای بریم هیت .

 سرم رو تکون دادم و چشم از عکس برادرم بر نداشتم .

بیرون . و از اتاق خارج شد . همه از خونه رفتن مادرم دیگه چیزی نگفت 

 صدای نوحه خوندن و طبل و سنچ میومد .

 مسجد کنار خونمون بود . صدا ها رو به وضوح میشنیدم .  

ناگهان صدای رعد و برق اومد . از ترس تکونی خوردم . سه سال پیش یادم 

 . ز مغازه لباس فروشی بیرون اومدیماومد . وقتی که با برادر دوقلوم ا

عد و برق اومد و بارون تند شروع به باریدن کرد . با برادرم تند راه صدای ر

 میرفتیم و دنبال تاکسی بودیم و در همون حال میخندیدیم ...

پلاستیک های خرید رو سرمون گرفته بودیم ولی سر تا پامون خیس شده 

خیابون آژانس دید دست منو کشید که بریم اون سمت  بود . برادرم اونور

ماشینی با سرعت سرسام آوری از داخل کوچه اومد  که ناگهانخیابون 

 بیرون و نتونست ماشینش رو کنترل کنه ... 
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برادرم نمیدونست که کدوم طرف فرار کنه .  ، حرکت میکردماشین مارپیچی 

 .منو هول داد سمت پیاده رو ، ماشین خورد بهش 

ج سرم گیورد .روی زمین افتاده بودم و بارون با بیرحمی به صورتم میخ

 میرفت . مایع گرمی رو روی صورتم احساس کردم . 

خواستم بلند شم اما همه جا میچرخید و همه چیز خیلی کند پیش 

 ، میرفت به سمت برادرم رفتم 

 فاصله کم بود اما من چند بار ، زمین خوردم .....

بعد چند روز بیدار شدم ، کمی با گیجی به اطرافم نگاه میکردم . نمی 

م کجام . خواستم از روی تخت بلند شم که صدای بوق دستگاهی از دونست

 کنارم اومد و سرم گیج رفت و دوباره افتادم روی تخت .

 دوباره رفتم تو حالت ،اس سفید وارد اتاق شدن و بعدش یه سری آدم با لب

 بیهوشی و خواب .

در انقکردم و فهمیدم که چیشده بعد بهوش اومدنم کم کم اتفاق ها رو درک 

گریه کردم و جیغ زدم که دوباره یه نفر اومد و چیزی به سرمم تزریق کرد و 

 رفت .
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سه هفته ای بیمارستان بودم ، تمام این مدت بهوش میومدم و گریه میکردم  

ر مرگش . تصوی یشدمم پرستار ها بیهوش به دست و جیغ میکشیدم و دوباره

 . یک لحظه هم از جلوی چشمام کنار نمیرفت

 که از بیمارستان مرخص شدم دیگه حرف نزدم .  بعد از این

دیگه اون مهتابی نبودم که برای پدرم بلبل زبونی کنه و برای برادرم خط و 

 نشون بکشه و برای مادرم نازکنه . 

دیگه همه چیز فرق میکرد . من برادر نداشتم ، تکیه گاه نداشتم . دیگه 

 ی شه .بده و برام غیرت کسی نبود به موهام که از روسری میوفتاد بیرون گیر

دو سال گذشت من حرف نزدم . پدر و مادرم خیلی نگرانم شده بودن و 

مدام منو به مطب هر دکتری میبردن ، حرف همشون یکی بود . به خاطر 

شکی که وارد که بهم وارد شده قدرت تکلمم رو از دست داده بودم و فقط 

 شوک دوباره بود . یک راه بود که بتونم دوباره حرف بزنم ، اونم یه

تا حرف پدر و مادرم . دوستام و حتی فامیل خیلی سیعشون رو کردن  

 بزنم اما نشد که نشد .

 بوی اسپند میومد بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و به دسته نگاه کردم .

 .یه عده سینه میزدن و یه عده هم زنجیر مردا جمع شده بودن 
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برم و توی دسته بایستم و سینه بزنم . بارون خیلی دلم میخواست که منم 

 میبارید اما از تعداد مردم کم نمیشد . 

بودن و نگاه میکردن . بعضی ها هم انمها و بچه ها یه گوشه ایستاده خ

 چادرشون رو انداخته بودن رو صورتشون و گریه میکردن . 

میزدن . آقای و دمام چند مرد هم وسط دسته ایستاده بودند و طبل و سنچ 

  نوحه میخوند : ،با گریه  هم

 م ... سید و سالار نیامد ای اهل حر

 م ... سید و سالار نیامد ای اهل حر

 امد ...ـــــل نیـــل نیامد ... ابلفضـــابلفض

 ینــــــــسین ...حـــــــــسـح

دلم میخواست برم و اون وسط برای آقام سینه بزنم . اما هیچ خانمی تو 

 تصمیم ، به سمت کمدم رفتم و دنبال لباس گشتم . دسته نبود . طی یک

لباس مردونه مشکی نداشتم پس به سمت کمد پدرم رفتم . یک اما هیچ  

 تیشرت مشکی برداشتم و برگشتم تو اتاق خودم . 

 لباس تنگ استین بلند مشکی تنم کردم و بعدش تیشرت رو روش پوشیدم . 
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ومد و برام خیلی گشاد بود و اندامم رو نشون نمی ـتا وسط های رونم می

و صورتم رو باهاش پوشوندم . کفش  یه شال مشکی برداشتم و موها.  داد

 رد ها راه میرفتمهامو پوشیدم و به سرعت خودمو به دسته رسوندم . میون م

 همراه نوحه خون میخوندم .  وو سینه می زدم 

آسمون غرشی کردن و با سرعت بیشتری شروع به باریدن کرد . هر دفعه که 

 .جام عضو میشد یاد برادرم میوفتادم 

، یاد برادرانه هاش ، یاد آغوشش که هیچ وقت ازم دریغ یاد خنده هاش  

 نمیکرد . 

دایره شکل ایستاده بودیم . گاهی اوغات جامون با ردیف عقب عوض 

 تونستم بایستم .. انقدر گریه کردم که دیگه ند میش

از بین جمعیت رفتم کنار و خودم رو به یه گوشه رسوندم . کنار دیوار مسجد  

 .  نشستم و گریه کردم

 خاطربه خاطر همه چی به خاطر اماممون که بیرحمانه سرش رو بریدن به

کودک  حضرت رقیه که سر بریده شده پدرش رو نشونش دادن ، به خاطر

که از تشنگی مردن و در آخر برای حضرت ابلفضل که برای رسوندن های

 .دادن کودکان جون خودشون رو از دست آب به  یک قطره
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صورتم . سرم گیج رفت دیدم تار شد . از دسته  بارون میزد رویگریه میکردم و 

تکیه  و بهشمسجد  یواردو رفتم کنار  بیرونکشیدم  از بین جمعیت خودم رو

 . مداد

اما هیچ  . کردمنشستم و گریه د . روی زمین کنارش یه ساختمون نیمه کاره بو

 . نیســـمردم رد میشدن و داد میزدن ح صدایی از دهنم خارج نمیشد .

شد و بهم خورد ، نتونستم خودم رو کنترل کنم و پرت شدم رد یه مرد از کنارم 

 داخل ساختمون ...

و میسوخت ، چشم هام رو محکم از درد بسته  همه جای بدنم درد میکرد

بودم . میخواستم داد بزنم و کمک بخوام اما تنها چیزی که از دهانم خارج 

 میشد هوا بود .

از روی صورتم کنار رفته از این همه ضعف نمیدونستم چی کار کنم .شال 

 بود . به بالای سرم نگاه کردم و از لبه دیوار مردم رو دیدم که رد میشن . 

اما ارتفاع انقدر زیاد بود که اگر هم می ایستادم قدم به لبه دیوار هم نمیرسد . 

 دست ها و پاهامو نمیتونستم تکون بدم .

بود . زندگی من دیگه نا امید شدم دست از تلاش برداشتم . این آخر خط  

 میرسید .... همینجا به پایان 
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اشهد ان لا اله الله .... اشهد ان محمد رسول الله .... اشهد ان علی ولی 

 یالله.... 

 مرداس کردم چشمام رو باز کردم و براناگهان حضور فردی رو کنار خودم احس

 .یدمرو د گریه میکردم اما این دفعه از روی خوشحالی بود که برادرمرو دیدم .

به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد : بلند شو خواهر عزیزم ..... 

 بلند شو ...

نمی تونستم تکون بخورم ... با عجز بهش نگاه کردم که دیدم هنوز دستش 

 درازه .

 .رو بکنم عه خواستم تمام تلاشم این دف

 ند کردم میون گریهزمین بلتمام توانم رو جمع کردم دستم رو کمی از روی  

دستم رو با درد بلند کردم انگار داشتن استخون رو از دستم جدا خندیدم .

 میکردن . 

م . نکرد احساس دیگه دردیبرادرم گذاشتم وقتی که دستم رو داخل دست 

 کمکم کرد بلند شم .

الم م گفت : خوشحره نورانیش نگاه کردم . برادروقتی ایستادم خوب به چه 

 شده بود . تنگ خیلی دلم برات، میبینمت که 
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من ، من جام خواهر عزیزم ... خیلی داری خودتو زجر میدی . مهتاب 

گریه میکنی منم عذاب می کشم . که توخوشحالم . اما وقتیو خوبه 

کردی . میدونی چقدر وقت شده که به پدر و مادرمون توجه ن چند میدونی

پیر شدن از بس که به خاطر تو غصه خوردن . میدونی پسری که دوست داره 

من به  . گل تا یک بار ... فقط یک بار ببینتتبه هر بهانه ای میاد خونه 

 برس ، برو دنبال کاری که دوست داری .  زندگیت

 .دوست دارم مهتابم ..، کن . دوست دارم خواهرم کمی زندگی عزیزکم

 استخویلم مرفتم تو بغلش و سرم رو به شونه هاش تکیه دادم خیلی د

 بهش بگم که منم دوسش دارم . اما هیچ صدایی از دهانم خارج نشد .

اون موقع تونستم که دستم رو تکون بدم پس الان هم میتونستم حرف اما  

 ... بزنم

 یشد . نمیه نفس عمیق کشیدم و تلاشم رو کردم اما ... اما هر کاری میکردم . 

 برادرم بهم نگاه کرد و گفت : 

     طِینَ اُلقنَ م نِ تکَنُ فَلَا حَقِ بِاُل کَ قَالُواْ بَش رَن

  «! مباش یوسانما تو را به حق بشارت دادیم ؛ از :»گفتند  
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ستتت م و آروم گفتم : دو..دونتونستم تحمل کنآیه قرآن دیگه  این با شنیدن

حال بودم که تونستم حرف بزنم . م نفس نفس میزدم و خوشـــدارم

چندیدن بار تکرار کردم . هم من خوشحال بودم هم برادرم . برادرم محکم 

بغلم کرد و قربون صدقم میرفت . چشمام رو بستم تا از حضور برادرم نهایت 

 استفاده رو ببرم و همونجا داخل بغلش خوابم برد . 

از روی تخت بلند شدم و به چشم هام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . 

 رفتم . سرویس بهداشتی سمت

بعد از این که دست و صورتم رو شستم اومدم بیرون . وسط اتاق ایستادم و به  

 یادم نیومد که روی تخت خوابیده باشم . تخت خواب نگاه کردم 

مه . ناگهان همیز عسلی کنار تختم افتاد و عکس برادرم رو دیدم  نگام به

مثل یه نوار فیلم از جلوی چشمام  . تمام اتفاق های دیشب اومد چیز یادم

کاره بودم . پس اینجا چی کار رد شد . اما من که توی ساختمون نیمه

میکردم .  رفتم جلوی آیینه قدی ایستادم و به خودم نگاه کردم . همون 

بود و خاکی بود یه چند جاییش  تنم لباس های که باهاشون رفتم بیرون

 . پاره بود . نشستم رو زمین داد زدم هم 
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 .نم . مادرم رو با داد صدا کردماولش صدام در نمیومد اما کم کم تونستم داد بز

و وضعم  . مادرم اومد داخل با دیدن سر ناگهان در اتاق به شدت باز شد 

تعجب کرد اما به سرعت به سمتم اومد و محکم بغلم کرد . پشت سر هم 

 ..مامان...مامان . صداش میکردم :مامان .

 داد : جانم ... جانم .مادرمم هر دفعه جواب می

م . وقتی مادرم آرو بعد مدتی تمام اتفاق های دیشب رو براش تعریف کردم

 شد بلندم کرد و به سمت سرویس بهداشتی بردتم . 

م از آقا امام حسین تشکر میکرد . لباس هام رو دست و صورتم رو شست و مدا

 رفتیم داخل پذیرایی .  عضو کردم و باهم

نشستیم روی مبل و از همه چیز حرف زدیم . گاهی میخندیدیم و گاهی 

 هم گریه می کردیم . 

ظهر که پدرم اومد به سمتش دویدم و در همون حال داد زدم : بابا محکم 

محکم کرد و رو درک بغلش کردم اولش تو شک بود . اما کم کم اتفاق ها 

 م .وندبغلم کرد و توی هوا میچرخ

چند سال گذشت از محرمی که آقا امام حسین شفام داد . هر سال محرم 

 رو به خانواده ای مستمند میدادم برای برادرم خیرات میکردم . مقداری پول
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 ذاغ اهی رو بگذرونند . اما اگهبا اون پول حداقل می تونستند که چند م .

 سال کمک خرجی میدادم شاید همون شبشون میگذشت و بقیه ماه های

 نداشتن .

 به گفته برادرم عمل کردم و رفتم سمت کاری که دوست داشتم ...

 و به صورت حرفه ای کار میکردم .، نقاشی 

با پسری که برای پدرم کار میکرد و بگفته برادرم عاشقم بود ازدواج کردم . اما 

نه تا وقتی که مطمعا شدم خودمم عاشقشم . و حاصل عشقمون هم یه 

 .از بود پسر ن

خیلی به برادرم شباهت داشت از قدیم هم گفتن حلال زاده به داییش میره 

 « . ماهان»مثل اسم برادرم گذاشتم  هم ، اسمش رو

 نویسنده : پرستو . ف
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